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سريـال هـــاى  مـناسبـتـــى، 
سريال هايى كه حداقل، داستانِ 
يكى، دوتاى آن هــا حول محور 
تعالى اخــلاق و روح ســاخته و 
پرداخته مى شــوند. محورى كه 
چنــد ســالى بــا روايت هــاى 
فراطبيعى، مثل دســت مايه قرار دادن 
دنيــاى ارواح، اجنــه و شــيطان پيش 
مى رفت و به تازگى روى شخصيت هاى 
حماسى با ســيبيل هاى از بنا گوش در 
رفته مانور مى  دهــد. اتفاقى كه صداى 
خيلى از بينندگان تلويزيون را درآورده 

است.

 ...دست پخت تکراری نعمت ا

«برادرجان»، ســريال جديــد اين ماه 
رمضان هم، دســت روى يــك معضل 
همه گيــر در جامعه گذاشــته اســت، 
معضل «حق الناس» در كشاكش مهر و 
غيرت برادرى. با نيــم نگاهى به كارنامه 
«سعيد نعمت ا...» متوجه ژانر انحصارى 
و بخصوص او در فيلم نامه نويسى خواهيد 
شد. ژانرى كه پس زمينه واقعيت دارد، 
امــا داســتانش فانتــزى و خيال بافانه 
هدايت مى شود. از «رستگاران» 10سال 
پيش گرفته تا «جراحت»، «ميكائيل»، 
«پشــت بام تهران» و «زيرپــاى مادر» 

همگى به صورت بالقوه، يك «برادرجان» 
زير پوستى درون خودشــان دارند. يك 
شخصيت استوار بر صراط مستقيم، كه 
عموما حقش هم پايمال شــده و خم به 
ابرو نمى آورد. دوم شــخصيت منفى كه 
نهايتا در انتهاى داســتان عاقبت به خير 
خواهد شد. در اين بين يك سوم شخص 
پر رنگ هم وجود دارد كه گويا مخصوص 
«كامــران تفتــى» نوشــته مى شــود. 
كاراكترى كه براى به دســت آوردن دلِ 
نقش منفى داســتان، از انجام هر گونه 

فعل خلاف ابايى ندارد.

 لحن زیرخاکی و نچسب

ســريال «برادرجان» با وجود داستانى 
عامه پســند و بازيگــران مطرحى چون 
«علــى نصيريان» و «حســام منظور»، 
باز هم نتوانســته ياد و خاطره شــيرين 
رمضان هاى گذشــته را برايمــان زنده 
كند. نــه «چاوش» به گرد پاى شــازده 
ارســلان «بانوى عمارت» مى رسد و نه 
كريم بوســتان توانايى رقابــت با حاج 
يونس «ميوه ممنوعــه» را دارد. موضوع 
«حق النــاس»، روايتى اســت كه تمام 
جامعه با آن سر و كار دارند. خيلى ها در 
موضع چاوش بــودن را درك مى كنند و 
خيلى هاى ديگر درد كريم بوســتان را با 
گوشت و پوستشان چشــيده اند. با اين 

حال ســبك روايت داســتان، مخاطب 
امــروزى را آزار مى دهد. زبان ســريال 
«برادرجان»، زبان پدربزرگ هاســت و 
به گوش جوانان نصيحت گونه، درشــت 
و غلو شده شنيده مى شــود. ديالوگ ها 
لوتى منشانه و حماســى هستند و هرگز 
بين دو آدم واقعى رد و بدل نمى شــوند. 
همين موضوع باعث واكنــش كاربران 
مجازى به اين سريال شــده است  «اين 
سريال برادر جان شبكه3 چرا اين شكليه 
شــخصيت هاش؟ چــرا اينجورى حرف 
ميزنن؟ فكــر نمى كنم از بعــد از زمان 
داش آكل ديگه همچين شخصيت هايى 
تو واقعيت وجود داشــته باشن.» كاربر 
ديگرى هم نوشته بود «با ديدن سريال 
برادر جان هر لحظه منتظر اينم كه يكى 
بگه: چاووش كجايى كه داداشتو كشتن. 

جمع كنيد بابا.»
از طــرف ديگر تيپ هاى طراحى شــده 
صرفا هنرى هستند و از قالب يك داستان 
معمول بيرون مى زنند. ســبك و سياق 
جان فشانى ها با آدم هاى امروزى تطبيق 
پيدا نمى كند و همه چيز به اســتثناى 
اصل مطلب، از اتفاقات و آدم هاى جامعه 
پرت است. اين موضوع باعث مى شود كه 
حتى بازى هاى خوب برخى بازيگران هم 
آن طور كه بايد به دل مخاطب ننشيند و 
حاصلش مى شود چنين اظهار نظرهايى 

«على نصيريان هر قدر اســتادانه و عالى 
هم نقشــش رو بــازى كنه بــازم اكثرِ 
مفاهيمى كه تو اين سريال ازش صحبت 
مى شــه رو نمى تونم درك كنم اينقدر 

مسخره  هستن.»

 ترویج الگوهای غلط

يكى از نقدهاى ديگر به سريال برادرجان 
ترويج الگوهاى خشــن اســت كه هيچ 
ســنخيتى با فضاى ماه رمضــان ندارد. 
همين موضوع باعث گلايه بينندگان شده 
است، مثل كاربرى كه در توئيتر نوشته 
بود «تو ايران كه هر سال تعداد زيادى بر 
اثر نزاع هاى خيابانى كشته ميشن و تعداد 
زيادى هم به زندان ميفتن! تلويزيون ملى 
تو فيلم بعد از افطارش نشــون ميده آدم 
خوب و بد و معمولى داســتان همش در 
حال كتك كارى هستن! واقعا اين حجم 
از فرهنگ سازى اشك تو چشم هاى آدم 
جمع مى كنه!» هرچند «برادرجان» در 
كنار دو رقيب كم جان خود؛ «دلدار» و 
«از ياد رفته» پيشتاز ميدان صدا و سيما 
اســت، با اين حال، باز هم چيزى فراتر 
از يك نسخه نخ نما شــده از دغدغه هاى 
مردم به حساب نمى آيد، سريالى كه در 
مقايسه با سريال هاى قديم ماه رمضانى 
يك پس رفت براى ســيما به حســاب

 مى آيد.
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  عکس تو عکس 

پلنگ قلابی

چنــد هفته قبل يــك عكاس در شهرســتان فســا 
تصويرى را با عنــوان «اولين پلنــگ ايرانى در ميان 
جنگل فســا» بــه اداره محيط زيســت شهرســتان 
مى دهد و اين نهاد نيــز آن عكس را در فضاى مجازى 
منتشــر مى كند. تصوير اين پلنگ با چشــم هاى لوچ 
در فضاى مجازى ســوژه شــوخى و خنــده كاربران 
شــد و آن را با شــخصيت مخمل در كارتــون خونه 
مادر بزرگه مقايســه كردند. حالا مشــخص شده كه 
عكس، مربوط به يك پلنــگ آفريقايى بوده و رئيس 
محيط زيست شهرستان فســا براى اين گاف بركنار

 شده است.
 

سریع تر از هواپیما

چينى ها از جديدترين قطار فوق ســريع خودشــان 
رونمايى كردند. اين قطار كــه «مگلو» نام دارد، قرار 
است با سرعت 600كيلومتر بر ســاعت روى ريل به 
حركت در بيايد. اين يعنى مگلو مى تواند مســافران 
بين پكــن و شــانگ هاى را تنها در سه ســاعت و نيم 
جا به جا كند. اين در حالى است كه اين سفر با هواپيما 
چهارساعت و نيم طول مى كشد. در طراحى اين قطار، 
چرخ ها از طريق هوا به جاى استفاده از تماس مستقيم 

با زمين جا به جا مى شوند.
 

لباس پرنده 

«پسرم لباست رو بپوش بريم پرواز» اصلا بعيد نيست 
در آينده اى نه چندان دور اين عبارت به بخش عادى 
از مكالمه يك پدر و پســر تبديل شــود. مخترعى در 
صربستان موفق شد نوع جديدى از لباس پرنده ابداع 
كند كه مجهز به موتور جت اســت. ايــن موتورها در 
بازو هاى جليقه پرواز كار گذاشته شده اند و به صاحب 
لباس اجازه مى دهند 3 تــا 10 دقيقه پرواز كند. اين 
لباس در 2ســال گذشــته موفق به انجــام 80 پرواز 

آزمايشى شده است.
 

املت با ۷۰۰۰تخم مرغ

آشــپزان روس با اســتفاده از 7020 تخم مرغ اقدام 
به پخــت بزرگ ترين املــت در اين كشــور كردند. 
ايــن املــت 483 كيلوگــرم وزن دارد و بــراى يك 
فســتيوال غذا در شــهر اسمولنســك تهيه شــده 
اســت كه بزرگ ترين املت تهيه شــده در روســيه 
محســوب مى شــود. ركورد بزرگ ترين املت دنيا در 
دســت يك سرآشــپز پرتغالى اســت و براى درست 
كــردن آن از شــش و نيم تــن تخم مــرغ اســتفاده

 شده است.
 

شلوار ترامپ سوژه شد

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريــكا، از زمانى كه در 
كشورش به قدرت رسيده است، هر بار و به بهانه هاى 
مختلف دست مايه تمسخر و مضحكه مردم و رسانه ها 
مى شود. از مشكل با بستن چتر در روزهاى بارانى بگير 
تا دردسر براى گرفتن دســت ملانيا ترامپ. به تازگى 
هم تصوير شــلوار گشــاد و بلند او در حين بازديد از 

قبرستان ملى آرلينگتون سوژه رسانه ها شده است.

شب آشتی کنون

مانده ايــم تــوى ترافيــك. نگاهــى مى انــدازى به 
ســاعت، بعد به من و بعد به جاده، دوباره ســرت را 
مى چرخانى ســمت مــن مى گويى «مــن نمى دانم 
شب پنجشــنبه اى چه اصرارى بود به مشهد رفتن». 
نمى گويم قرار اســت ســارا خواهر يكى يكدانه ات، 
براى آشــتى مان پــا در ميانى كند. به ســارا گفته ام 
كارمان از اين حرف ها گذشــته اســت. ما الان توى 
رودربايستى با فاميل، زن و شــوهر مانده ايم. سعيد 
مدت هاســت حوصله خودش را ندارد چه برســد به 
زن و زندگــى! او اما گوشــش بدهكار ايــن حرف ها

 نيست.
گوشــى توى دســتم مى لرزد. باز هم ســارا اســت.

 «به ســعيد بگو امشــب را خراب كرد. بــه افطارى 
نمى رســيم.» چيزى بهت نمى گويم. بــاران گرفته، 
مى دانم اين هوا بيشتر اعصابت را خرد مى كند. خيلى 
كند حركــت مى كنيم. مى گويى «اگر راه باز نشــود 
همين كنار جاده مى خوابى». مى گويم: «باشد، ديگر 
به بچه ها نمى رســيم.» تند مى گويــى: «مگه تقصير 
منه؟!» صداى اذان از گوشى بخش مى شود، متعجب 
نگاه مى كنى كه «اذان چه وقته؟!» چيزى نمى گويم. 
فلاســك چاى را برمى دارم تا چاى بريزم و روزه ام را 
باز كنم. سكوتم را كه مى بينى شــانه بالا مى اندازى. 
كارى به كارم نــدارى و روبــه رو را نــگاه مى كنى. 
مى پرســم «چاى بريزم». چيــزى نمى گويى و پياده 
مى شــوى. چاى و خرما كه تمام مى شود برمى گردى 

توى ماشين.
با ســارا نمى توانيم تماس بگيريم. صــدا مدام قطع و 
وصل مى شــود. يك مردى كه مدام سيگار مى كشد، 
مى آيد سمت ماشين ما شيشه را كه پايين مى كشى، 
شاكى اســت. مى گويد توى جاده تصادف شده، حالا 
حالاها علافيم. پارك كرده ايم كنار جاده. ســارا يك 
ســاعتى مى شود دســت از سرمان برداشــته است. 
مى گويى: «بيخود اين همه راه آمديم.» بهت مى گويم 
دلم شــور مى زند. مى گويى «دل شــوره نــداره... از 
رو رفت دختره! يــك اس ام اس بــزن ببين كجان». 
مى گويم: «دلخورش كــردى ديگه» اما نمى گويم كه 
به امشب خيلى دل بسته بودم. فكر مى كردم لااقل به 

مراسم دعاى حرم مى رسيم.
خوابــم گرفته اســت. گوشــى را مى دهم دســت 
خودت. انگار نرم شــده باشــى و اخلاقت روبه راه تر 
باشــد. وقت گرفتن گوشــى سر انگشــتانم را لمس 
مى كنى، انــگار چند ثانيه اى به عمد دســتت را توى 
دســتم نگه بدارى. مى پرســى: «حالا چــى بود اين 
ســوپرايزش؟» جوابت را نمى دهم، پلك هايم بسته

 مى شود.
با صداى شــديد خوردن چيزى به شيشــه ماشــين 
از خــواب مى پرم. يــادم نمى آيد كجا هســتم. همه 
جا تاريكِ تاريك اســت. هــول مى افتد تــوى دلم. 
انگار ته چاهى تك و تنها مانده ام و كســى توى سرم 
اشــك مى ريزد. كمى طول مى كشــد تا دستم بيايد 
آنچه به شيشــه مى خورد، تگرگ است. توى ماشين 
نيستى. مى خواهم پياده شــوم كه باد و باران صورتم 
را خيس مى كند. صدايت از تــوى تاريكى مى آيد كه 
بشين توى ماشين ســرما مى خورى. «ترسيده سوار 
مى شــوم. خيس برمى گردى به ماشين. چشم هايت 
نگران اســت. مى گويى خواب مانده ايم و آن هايى كه 
ماشين هايشــان روبه راه بوده رفته اند و بقيه مثل ما 

توى جاده مانده اند.»
با ســارا نتوانســته اى تماس بگيرى. بچه ها چند بار 
تماس گرفته اند. همه رســيده اند، الا ما و سارا. دلت 
شــور افتاده. يعنى كجا مانده اند؟! دستى به موهاى 
خيست مى كشــى و مى گويى: نترس، آن ها هم مثل 
ما!» گوشى ام دوباره شروع مى كند به خواندن! دعاى 
جوشن كبير است. هول مى شوم. گوشى را مى گيرى 
و مى گذارى روى داشبورد. مى گويى: «بذار بخونه!» 
سرت را مى گذارى روى داشــبورد. صدايت مى لرزد. 
«دعاكن تصادف نكرده باشــن، دعاكن حالش خوبه 
باشــه!» صداى دعا توى ماشــين پيچيــده من هم 
زير لب تكرار مى كنــم. انگار همه بيابــان با ما نوحه 
مى خوانند. دســتم را مى گذارم روى شــانه ات. توى 
دلم مى گويم: «مگه دســت خودشــه! امشــب شب

 آشتى كنونه.» 

فاطمه سامانی

 روایت  

خيلى نچسبى برادر جان
چرا سریال  ماه رمضانی شبکه ۳ به دل نمی نشیند و روی اعصاب  برخی بینندگان است

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ   هزار تو  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ ـــــــــــــــــ   سودوکو  پازلی ـ

پاسخ شماره ۱۶

قوانين سودوكو پازلى درست سودوكو معمولى است، با اين تفاوت كه جدول سودوكو معمولى 
از 9 مربع كوچك ساخته مى شد ولى در سودكو پازلى اين مربع ها به اشكال نامنظمى تغيير 
شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد 1 تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در هر ستون، رديف و هر 

ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۱۶

پاسخ جدول ۲۶۸۲
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 جدول ۲۶۸۳

واحدی ارتشی

هیدروتراپی

شانه

رخسار
زنی شاغل
امان دادن

تابعی مثلثاتی
قرص خطرناک
شب امتحانی

اسکیموی معروف

پیرامون

لوح فشرده

رایحه

ریشه اول

روزگار
بی باکی

حرف همراهی
کتاب مقدس

بودائیان
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